
ادامه از صفحه اول /  غذا، مسکن، لباس، بهداشت، با این مبلغ 
آیا امکان عملی دارد؟ بخش وسیعی از مردم ایران به جادوگرانی 
تبدیل شده‌اند که با سحر و جادو با حقوقی کمتر از 150هزار تومان 
در روز نمی‌دانم چگونه زندگی خود را می‌گردانند؟ توقع از دولت 
این بود که به‌جای فرافکنی‌ها و انداختن گناه به گردن دولت‌های 
سابق اعلام کند که چه برنامه‌ای برای تامین حداقل معاش مردم 
دارد؟ پروتئین گوشتی که حذف شد، پروتئین گیاهی هم که 
امکان تهیه ندارد، چه باید کرد؟ سوال این است آیا بهتر نیست 
به‌جای آرزوهای دور و‌ درازی که در شرایط خاص می‌شود به آن 
پرداخت و لابد مسئولان کشوری دنبال تحقق آن هستند، برای 
مردم کوچه و خیابان کاری کرد که امکان زنده ماندن تا تحقق 
رویاهای دور و دراز مسئولان فراهم آید؟ دولت پیچ‌های خطرناک 

اقتصادی که پیدا می‌کند، دست در جیب مردم می‌کند. موسسات 
مالی تشکیل شده‌اند؛ بیش از 37 هزار میلیارد پول مردم در 
صندوق‌های موسسات مالی مجاز و غیرمجاز ریخته شد و چون 
ناتوان از پرداخت شدند، سپرده‌گذاران به دنبال وصول مطالبات 
خود برآمدند. آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت صریحا 
اعلام کرد که دست در جیب مردم کردیم و 37 هزار میلیارد 
تخلفات موسسات مالی را پرداخت کردیم. همان موسساتی که 
کینه از آقای ولی‌ا... سیف گرفتند. دوباره در دولت سابق همه 
مسئولان در بهترین ساعات پربیننده رادیو و تلویزیون دم از 
بورس و سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس زدند و تا مرداد سال 
1399 آنچنان صحنه متقلبانه‌ای چیده شد و بیش از 50 میلیون 
نفر فریــب این صحنه‌گردانی‌ها را خوردند و با فروش مایملک 

خود مبالغ هنگفتی روانه بورس شد. ناگهان به‌اصطلاح حباب 
دولت ساخته بورس ترکید و کل ثروت 50 میلیون سپرده‌گذار 
هوا و هدر شد. البته هوا و هدر نشد، وارد خزانه دولت شد و دولت 
این‌بار نیز به این صورت دست در جیب مردم کرد تا بودجه خود را 
به ظاهر تامین کند. با این افزایش قیمت‌ها و با ثابت ماندن حقوق 
حقوق‌بگیران و با گسترش بیکاری و تعطیلی اکثر کارخانجات و 
اضافه شدن سیل انبوه بیکاران به جمعیت جامعه این‌بار دیگر 
دنبال چه موضوعی هستید؟ آیا بهتر نیست باور داشته باشیم 
»‌من لامعاش له لا معاد له« کسی که معاش ندارد معاد ندارد. یا 
به فرمایش مولا علی)ع( »فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره فرار 
می‌کند.« به فکر ایمان مردم باشید. قرار بود ما دنیا و آخرت مردم 
را بسازیم. آخرت که دست خداست، بیایید به این وعده ساده 
یعنی ساختن دنیای مردم به قدر زنده ماندن را عمل کنید. اگر 
وضع به همین منوال پیش برود، ا‌ین‌بار با گرسنگان و پابرهنگان و 

ضرب‌آهنگ قابلمه‌های خالی چه خواهید کرد؟

  کفگیر خانواده‌ها به ته ‌دیگ خورده است
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مردم در انتظار تصمیم شجاعانه دولت
ادامه از صفحه یک /  که از جناح خودشان هستند، لب فرو بسته 
و اعتراضی نمی‌کنند. یک هماهنگی بین قوا به‌وجود آمده و حتی 
نهادهای انتسابی هم دارند حمایت می‌کنند. فرصت استثنایی که 
مشابه آن فقط برای دولت‌های نهم و دهم برای مدتی وجود داشت. 
به یاد داریم که در چهار سال اول دولت نهم این شرایط وجود داشت 
و بعد کم‌کم این فرصت از دولت دهم گرفته شد. لذا این فرصت بسیار 
مغتنم و سرمایه بسیار بزرگی است که دولت باید از این فرصت استفاده 
کند. امیرالمومنین)ع( می‌فرماید که »فرصت مانند ابر بهاری است 
که از روی سر آدم زود می‌گذرد.« ابر بهاری زودگذر است و فرد تشنه 
باید ظرف‌های خود را برای آب باران آماده کند. بنابراین شرط از اینجا 
شروع می‌شود که دولت چنین شجاعتی داشته باشد که این بیمار را با 
همان شرایط گفته شده به اتاق عمل ببرد و جراحی کند. در این‌صورت 
باید قدردانی فوق‌العاده‌ای از دولت داشته باشیم ولی در چشم دید این 
دولت و تیم اقتصادی چنین تبحر و تخصص و شجاعتی را نمی‌بینم. 
اگر اینها نباشد و مثل گذشته باری به هر جهت سپری شود و بیمار به 
اتاق عمل نرود، یقینا از بین می‌رود. یعنی آنقدر بیماری او حاد و مزمن 
است که نابود خواهد شد. بنابراین دولت سر دوراهی است یا نابودی 
تدریجی اقتصاد ایران و یا جراحی متحبرانهِ متخصصانهِ شجاعانه که 
مرد میدان می‌خواهد. درحقیقت به‌زعم تحلیل کارشناسان امر با وجود 
تحریم‌ها و اختلاس‌ها و بی‌نظمی‌های اقتصادی، حل مشکل ممکن 
نیست. یعنی هر کاری هم که بخواهید بکنید اگر دولت نتواند تحریم‌ها 
را بردارد و جلوی اختلاس‌ها را بگیرد که متاسفانه آن هم مزمن شده، به 
نظر می‌رسد در این امر مهم و سرنوشت‌ساز و تاریخی ناکام خواهد بود 
ولی ما چون در این کشور زندگی می‌کنیم و وطن، مادر دوم هرکس 
است به وطن و مردم‌مان علاقه‌مندیم و دوست داریم که دولت موفق 
شود و اصلا آرزوی ناکامی دولت را نداریم یعنی هیچ انسان عاقلی نباید  
آرزویی داشته باشد چون دودش به چشم همه خواهد رفت از جمله 
همان کسی که چنین آرزوهای بی‌حساب و غیرموجهی دارد. بنابراین 
امروز که سیل بنیان‌کن خانمان‌سوز غیرقابل تحمل تورم روزبه‌روز دارد 
افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد کشور را به گوشه رینگ می‌برد. به فکر 
چاره باشیم؛ رکورد تورم در دولت آقای هاشمی شکسته شد که حدود 
50 درصد تورم داشت. در دولت آقای خاتمی پایین آمد و مجددا در 
دولت آقای احمدی‌نژاد به 44 درصد رسید و در دولت آقای روحانی 
همچنان بالا بود ولی رکورد 50 درصد را نشکست اما متاسفانه امروز 
رکورد تورم 58 درصد در دولت آقای رئیسی شکسته شد که خیلی 
خطرناک است. سیل وقتی سرازیر شد، وارد همه خانه‌ها می‌شود ودیگر 
فقیر و غنی نمی‌شناسد بلکه ممکن است خانه اغنیا را سیل نتواند از 
بین ببرد ولی خانه طبقه متوسط  و ضعیف جامعه از بین خواهد رفت. 
واقعیت این است که دولت بر سر این دوراهی قرار گرفته و یقینا باید 
یک تصمیم متحبرانهِ متخصصانهِ شجاعانه بگیرد و نام خودش را در 

تاریخ سرافراز این سرزمین سربلند کند.

دیدگــاه

سخن روز

فــرارو
سیدحسین موسویان 

مطرح کرد:
دو سناریو برای 

نجات برجام
یک دیپلمات پیشین کشورمان به بررسی دو سناریو 
برای نجات برجام پرداخت. سیدحسین موسویان در 
مقاله‌ای در میدل ایست آی انگلستان نوشت:  درحالی‌که 
سقوط برجام یک فاجعه خواهد بود، اما به خاطر موانع 
زیر، احتمال سقوط برجام وجود دارد: اول اینکه آمریکا 
به دنبال برجام به اضافه مذاکرات منطقه‌ای است یعنی 
برجام پلاس. در حقیقت آمریکا برای بازگشت به برجام 
یک امتیاز از ایران می‌خواهد تا بتواند نقش منطقه ای 
ایران را مهار کند. آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر عالی ایران تصریح 
کرد که با گره زدن برجام با موضوعات منطقه‌ای و موشکی 
مخالف است و اجازه دخالت به خارجی‌ها در مسائل 
امنیت ملی ایران را نخواهد داد. دوم اینکه ایران برای 
بازگشت به تعهدات کامل برجامی، ضمانت می‌خواهد که 
آمریکا بار دیگر از برجام خارج نخواهد شد و همچنین از 
سایر کشورهای عضو برجام هم می‌خواهد که در صورت 
نقض برجام توسط آمریکا، آنها به تعهدات برجامی خود 
پایبند باشند تا ایران بتواند از منافع اقتصادی برجام 
بهره‌مند باشد. ضمن اینکه کنگره آمریکا هم می‌تواند بعد 
از احیای برجام و رفع تحریم‌ها، مجدد همان تحریم‌ها 
را تحت عناوین حقوق بشر و مسائل منطقه‌ای مجدد 
برگرداند. وی افزود: اما نه آمریکا و نه سایر قدرت‌های 
جهانی امضاء‌کننده برجام )کشورهای گروه ۱+۴(، چنین 
ضمانتی نمی‌دهند. سومین مانع مربوط به تسلیحات 
است. بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های 
سازمان مللی علیه تجارت تسلیحات با ایران در اکتبر 
سال گذشته برداشته شد. اما دولت بایدن برای لغو دستور 
اجرایی رئیس‌جمهور در مورد رفع تحریم‌های تسلیحاتی 
با مشکلات داخلی مواجه خواهد شد. این دیپلمات پیشین 
ادامه داد: برای خروج از بن بست دو سناریو وجود دارد: 
سناریو اول، بهترین گزینه اجرای کامل متن فعلی برجام  
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ است. برای ایجاد اعتماد متقابل 
در تحقق این سناریو، قدرت‌های جهانی و ایران می‌توانند 
روی »طرح اجرای گام به گام« برجام توافق کنند. برای 
مثال در قدم اول توقف غنی‌سازی ۶۰درصدی ایران در 
مقابل رفع تحریم‌های مشخصی مثل تحریم‌های مالی 
و بانکی ایران. در قدم دوم توقف غنی سازی %۲۰ ایران 
در مقابل رفع تحریم‌های نفتی ایران. به همین ترتیب 
طرح گام به گام تکمیل شود. سناریو دوم، می‌تواند 
آغاز یک روند با اجرای بخشی از برجام و خاتمه آن با 
تحقق برجام پلاس باشد. در حقیقت برجام از دو بخش 
اصلی تشکیل شده است. بخش اول مربوط به شفافیت 
و بازرسی و نظارت است. طبق برجام و برای اطمینان 
از عدم دسترسی ایران به بمب هسته‌ای، ایران تعهدات 
شفافیت حداکثری را بدون محدودیت زمانی پذیرفته 
است، همچون اجرای پروتکل الحاقی و ترتیبات اجرایی 
کد ۳.۱ موافقتنامه پادمان. اوباما رئیس‌جمهور پیشین 
آمریکا گفت، برجام بر اساس مکانیزم راستی آزمایی 
بی‌سابقه استوار است نه بر اساس اعتماد. بخش دوم برجام 
مربوط به محدودیت‌های برنامه هسته‌ای است که همه 
تاریخ انقضاء دارند. مثلا برای یک دوره زمانی ۱۵-۱۰ 
ساله محدودیت‌هایی در مورد سطح غنی‌سازی و تعداد 
و نوع سانتریفیوژها وجود دارد. موسویان بیان کرد: در 
قالب سناریو دوم و برای اطمینان از عدم دسترسی ایران 
به بمب هسته‌ای، ایران بخش اول برجام مربوط به راستی 
آزمایی و شفافیت را اجرا و قدرت‌های جهانی نیز متقابلا 
بخش اساسی تحریم‌ها مثل تحریم‌های بانکی و نفتی را 
برخواهند داشت. در این سناریو ایران تعهدی به اجرای 
بخش دوم یعنی محدودیت‌های هسته‌ای نخواهد داشت 
و در نهایت می‌تواند یک »کشور در آستانه هسته‌ای منهای 
بمب هسته‌ای« باشد اما بمب هسته‌ای نخواهد داشت. 
به هر حال محدودیت‌های هسته‌ای هم تاریخ انقضاء 
دارد و هم فراتر از تعهدات معاهده ان پی تی است. وی 
تصریح کرد:  در این سناریو، و برای راستی آزمایی از رفع 
تحریم‌های کلیدی، دولت آقای رئیسی می‌تواند لیست 
جامعی از پروژه های زیربنایی کشور را روی میز مذاکرات 
گذاشته و دولت بایدن هم بر اساس برجام، مجوز اوفک 
وزارت خزانه‌داری در مورد این پروژه‌ها را صادر کند تا 
سایر کشورها بتوانند بدون وحشت از احتمال تحریم‌های 
آمریکا، با ایران در مورد اجرای این پروژه‌ها همکاری کنند. 
اما برای حرکت به سمت برجام پلاس، ایران و قدرت‌های 
جهانی باید در مورد یک مکانیزم مشروع توافق کنند. 
مکانیزم صحیح برای گفت‌وگوهای منطقه‌ای این است 
که گفت‌وگوهای منطقه‌ای بین خود کشورهای منطقه 

در چارچوب قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل شکل گیرد.

سیدمحمود میرلوحی:
 احمدی‌نژاد محصول نادیده‌گرفتن 

تحزب در کشور است
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره وضعیت تحزب در 
ایران بیان کرد: متأسفانه هیچگاه در ایران به مقوله تحزب 
توجه ویژه نشده است. عملا احزاب در ایران در انتخابات 
نقشی ندارند و گرچه در قانون اساسی مجوز تأسیس 
احزاب داده شده است، اما در عمل نقش آنها در قدرت 
سیاسی تعریف نشده است. نگاه رایج در عالم سیاستِ 
ایران هم به احزاب مثبت نیست و احزاب برای این گزاره 
که می‌خواهند قدرت سیاسی را در اختیار بگیرند، مذمت 
می‌شوند یا مثلا هر رئیس‌جمهوری وقتی که می‌آید 
می‌گوید من وابستگی حزبی ندارم. این شرایط نشان 
می‌دهد اساسا به ساختار حزبی توجه لازم نشده است. 
سیدمحمود میرلوحی افزود: حالا وقتی ما با انتخاباتی 
مواجهیم که احزاب در آن هیچ جایگاهی ندارند، افرادی 
بی‌شناسنامه سیاسی روی کار می‌آیند؛ برای مثال فردی 
مانند احمدی‌نژاد محصول نادیده‌گرفتن تحزب در ایران 
است. وی درباره وضعیت جبهه‌های سیاسی در ایران 
هم مطرح کرد: »در کشورهای توسعه‌یافته احزاب با هم 
ائتلاف می‌کنند و معمولا می‌بینیم که دو یا سه ائتلاف 
فراگیر به وجود می‌آید. چون در ایران اساسا سیاست‌ورزی 
نوین به رسمیت شناخته نمی‌شود نه کارکرد حزبی دقیقی 
داریم و نه دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب در 
شرایطی برابر با هم رقابت می‌کنند. یعنی ساختار تحمل 
همین جبهه‌گرایی به جای حزب‌گرایی را هم ندارد و 
می‌بینیم که نهاد نظارتی عملا یک جبهه سیاسی را با 
تکیه بر ردصلاحیت‌ها از رقابت برای به دست‌گیری قدرت 
سیاسی حذف می‌کند. وی تصریح کرد: امیدوارم مسئولان 
کنونی از شرایط حاکم بر کشور در دوران احمدی‌نژاد 
عبرت بگیرند و پیشنهادم به آقای رئیسی این است که 
ضرورت توجه به احزاب را دریابد و سعی کند تحزب در 

کشور را گسترش دهد.
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آفتابه لگن؛ هفت دست! استراتژی؛ هیچی! 

یک واقعیت غم‌انگیز؛ ایران جزو باسابقه‌ترین کشورهای دنیا 
در زمینه برنامه توسعه است. شاید هیچ کشوری به اندازه ایران 
برنامه توسعه ننوشته است. ما از سال ۱۳۲۸ تاکنون ۱۱ برنامه 
توسعه )پیش و پس از انقلاب( نوشته‌ایم و داریم می‌رویم برای 
دوازدهمینش. در شرکت‌ها هم وضعیت همین است. میلیاردها 
تومان و هزاران ساعت صرف برنامه‌ریزی استراتژیک می‌شود اما 
وقتی با خودمان خلوت می‌کنیم، احساس می‌کنیم بی‌فایده بوده 
است. چرا؟ امروزه همه سازمان‌ها بیانیه‌های زیبا دارند و اسناد 
راهبردی. فرآیندهای عریض و طویل و جلسات طولانی اما ته 
قضيه چیزی در نمی‌آید. میان این همه سند و نوشته و گزارش، 
یک چیز مفقود است: استراتژی. مفهوم استراتژی زاييده رقابت و 
محدوديت است. ما )انسان‌ها و کسب و کارها و ملت‌ها( در جهانی 
پر از رقابت و محـدوديت زنـدگی می‌کنیم. زمان محدودی داریم. 
توان محدودی داریم. پول محدودی هم داریم. اعتبارمان هم 
محدود است. نمی‌توانیم در همه حوزه‌ها ورود کنیم. نمی‌توانیم 
در همه عرصه‌ها عالی باشیم. نمی‌توانیم به همه موضوعات 
توجه کنیم. صرف منابع محدود در انبوهی از موضوعات )مهم 
و  غيرمهم( جریمه‌اش واگذاری بازی به کسانی است كه منابع 
محدود خـود را بر موضوعات مهم و درست متمركز كرده‌اند. 
مثلا در کسب و کار: شرکت بهار روی مشتریان هدف )مناطق 
شهری، طبقه متوسط دارای تحصیلات دانشگاهی و کارمند( 
تمرکز می‌کند ولی شرکت پاییز مشتری هدف خود را مشخص 
نمی‌کند و توان محدود خود را به صورت پراکنده و تصادفی به هر 
مشتری‌ای که در سازمان را بکوبد تخصیص می‌دهد. کدام موفق 
خواهند بود؟ یا مثلا احمد در شبانه روز زمانش را به یادگیری 
زبان فرانسه، بیگ دیتا و هوش مصنوعی تخصیص می‌دهد چون 
تشخیص داده است جهان آینده، دنیای دیتا، رباتیک، ماشین‌های 
هوشمند و روابط بین الملل است. محمود همان زمان را دارد 
اما وقتش را به هر چه پیش آید تخصیص می‌دهد. چون نقطه 
تمرکزی ندارد. چون مساله‌ای ندارد! ماهیت استراتژی، تشخیص 
مسایل و موضوعات اصلی و تمركز منابع )زمان و توان و سرمایه و 
ارتباطات( در جهت تحقـق منـافع نهفتـه در آنهاسـت. فلسـفه 
استراتژی ساده است: مهم‌ترین مسایل‌ات را بشناس، روی 
آنها تمرکز کن. برای آنها جواب پیدا کن و دو دستی بچسب به 
عملی‌کردن آن پاسخ‌ها و منابع‌ محدودت را به آنها تخصیص بده 
تا دستيابی به موفقیت تمرکزت را از دست نده. بـدون شناخت 
و شکار سوالات استراتژیک و تمرکز توان و زمان و تخصیص 
منابع به آن سوالات، به موفقیت استراتژیك نمی‌رسیم. فرمول 
خلاصه استراتژی: تشخیص + تدبیر + تخصیص. افراد و کسب 
وکارها و ملت‌ها نه‌تنها باید هوشمندانه برای مسائل چاره‌جویی 
کنند بلکه مهم‌تر از آن، باید هوشمندانه مسائل را انتخاب کنند. 
یکی از عوامل مهم موفقیت کشورها و سازمان‌های موفق، دقت 
فراوان آنها در انتخاب صورت‌مساله‌ای است که باید برای آن‌وقت 
بگذارند. بسیارند سازمان‌هایی که وقت و توان زیادی را صرف 
موضوعات و مسائلی می‌کنند که به فرض حل شدن، کمک 
چندانی به تحقق هدف نهایی آنها نمی‌کند. حکمرانانی که 
نتوانند مسایل اصلی عصر و زمان خود را بشناسند و جواب‌های 
درست برای آن مسایل طراحی و اجرا کنند. زندگی شهروندان 
هم نسل خود و احتمالا نسل بعدی را تباه می‌کنند. استراتژی 
انشانویسی نیست. مشتی جملات زیبا و باکلاس نیست. 
استراتژی آرزو نیست. استراتژی یعنی چند انتخاب دردناک 
سرنوشت ساز. تفاوت آدم‌ها، کسب و کارها و کشورهای موفق 
در فکر کردن به همین سه سوال نهفته است. این فرمول ساده را 

به‌خاطر بسپارید: تشخیص، تدبیر، تخصیص!

یادداشــت

  مجتبی لشکربلوکی
استاد دانشگاه 

آرمان ملی: نشست مسکو با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگان ۱۰ کشور از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان بدون حضور و مشارکت آمریکایی‌ها در حال برگزاری است، از 
سوی دیگر نشانه‌هایی از تمایل طرفین به از سرگیری مذاکرات برجام  همزمان با انتشار خبر احتمال سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌نیز دیده می‌شود که باید 
دید با تحولات پیرامون برجام که از سوی کشورهای مختلف در حال انجام است آینده این توافق به کجا خواهد انجامید. در این راستا برای بررسی تحولات حول محور برجام، نشست 
همسایگان افغانستان و همچنین چشم انداز از سرگیری روابط سیاسی بین ایران و عربستان »آرمان ملی« با علی اصغر زرگر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل به گفت و گو 

پرداخته است که می‌خوانید.
 با توجــه به اتفاقات اخیر درباره برجــام و تحرکات 
کشورهای مختلف حول محور برجام را چگــونه ارزیابی 
می‌کنید و چه رویکردی را برای رسیدن به توافـق مناسب 

می‌دانید؟
در رابطه با برجام در اواخر دولت روحانی؛ چند دور مذاکره با 
محوریت بازگشت آمریکایی‌ها به برجام، لغو تحریم‌های هسته‌ای 
و بازگشت مرحله‌ای ایران به تعهدات برجامی‌انجام شد. مذاکراتی 
انجام و معلوم شد که آمریکایی‌ها که پشت پرده بودند و به‌واسطه 
اروپایی‌ها بیشتر مذاکره می‌کردند، شرط‌هایی برای مذاکرات 
آینده گذاشته بودند )مسائل دفاعی، امنیت منطقه‌ای و...( که 
این شروط توسط رهبری به عنوان خط دهنده اصلی مذاکرات 
برجامی‌است، مورد قبول واقع نشد. بنابراین در دولت آقای 
روحانی که بنا بود این موافقت نامه امضاء و اجرا شود، تحریم‌ها 
برداشته شود و طرفین به برجام برگردند )آمریکایی‌ها تحریم‌ها 
را بردارند و ایران هم به تعهدات برجامی‌خودش برگردد( به حالت 

تعلیق درآمد.	
دولت جدید در واقع نظرش بر این بود که مخالفتی با انجام 
مذاکرات ندارد، بلکه مذاکرات باید نتیجه محور باشد و به نتیجه 
ملموسی برسد. برخی دیدگاه‌ها بر این باور هستند که همه 
تحریم‌ها باید برداشته شود- بر اساس مصوبه مجلس و نظر 
رهبری- اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با این رویکرد موافق نیستند و 
نظرشان بر این است که در مرحله اول آنچه مربوط به برجام قبلی 
بود )یعنی بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها و 
بازگشت ایران به تعهدات برجامی( صورت گیرد. با وجود اختلاف 
نظر‌ها ایران نظرش بر این بود که یکسری مذاکرات مقدماتی را 
با اتحادیه اروپا با حضور روسیه و چین و بعد از انجام مذاکرات 
مقدماتی و مطرح شدن نظرات ایران، بعدا در وین مذاکرات را از 
نقطه‌ای که متوقف شده و یا از ابتدا شروع کنند. به نظر می‌رسد که 
ایران این نکته را در نظر نمی‌گیرد که اروپایی‌ها وابسته به آمریکا 
هستند و در واقع بدون نظر آمریکا هیچگونه تصمیمی‌نمی‌توانند 
اتخاذ می‌کنند. زمانی که وزیر امورخارجه آمریکا به اروپایی‌ها 
گفت که نیازی به انجام مذاکرات در بروکسل نیست، اروپایی‌ها 
پا پس کشیدند و اعلام کردند مذاکراتی در روز پنجشنبه انجام 
نمی‌شود. از ابتدا تحلیلم این بود که خروج آمریکا از برجام یک 
نقض تعهدات کردند )هرچند در سایر تعهدات بین المللی هم 
این کار را انجام می‌دهند( ولی در این حال همیشه اصرار دارند 
که طرف مقابل به تعهدات خودش عمل کند، یعنی توافق‌نامه‌ها 
و موافق‌نامه‌ها را نقض می‌کنند و خارج می‌شوند ولی اصرار دارند 
طرف مقابل به تعهدات خودش عمل کند. در مورد ایران هم 
همین رویکرد را دارند ولی این بار دولت بایدن نظرش بر این 
است که حاضر هستیم به برجام برگردیم )البته شاید بدون 
اینکه تعهدی بدهند که دولت بعدی آمریکا این تعهد را نقض 
نمی‌کند( در صورتی که ایران به تعهدات اولیه خودش برگردد. در 
مجموع در این مرحله به نفع ایران است تا آنجا که امکان دارد از 
منافع برجامی‌استفاده کند. حالا که نمی‌خواهیم به سمت سلاح 
هسته‌ای حرکت کنیم و استراتژی ما نیست که سلاح هسته‌ای را 
تولید بکنیم و بر اساس پادمان و مقررات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی‌عمل کنیم. اگر به یک توافقی برسیم که به صورت مرحله‌ای 
به تعهدات برجامی‌خودمان برگردیم و آمریکایی‌ها هم در واقع 
آنچه مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است را بردارد. این امر موجب 
می‌شود که تبادلات بانکی ما یک جوری طبیعی بشود و بتوانیم  
به بخش مهمی‌از ارزهای بلوکه شده خودمان که در کشورهای 
مختلف دسترسی داشته باشیم یا به داخل منتقل کنیم. بتوانیم 
نفت خودمان را بازاریابی کنیم و به فروش برسانیم و از ارز حاصله 
بتوانیم استفاده کنیم. این موجب تقویت ایران از نظر کاری، 
اقتصادی و... می‌شود اما در مراحل بعدی یکسری تعهدات مبهم 
ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه در مورد مسائل منطقه‌ای و امنیت 
منطقه‌ای مذاکره خواهیم کرد، بر اساس تقسیم مناطق نفوذ 
در منطقه سال‌های متمادی با کشورهای عربی و آمریکا و سایر 
کشورها مذاکره کنیم که ترتیبات امنیت منطقه‌ای چگونه باشد تا 
به یک اجماع در منطقه برسیم. این راهکار در کوتاه مدت بهترین 
راه حل است. اگر بتوانیم به چنین راهکارهایی برسیم؛ مذاکرات 

با عربستان به نتیجه خواهد رسید، نگرانی کشورهایی که معمولا 
دنباله رو سیاست آمریکا در منطقه هستند، برطرف می‌شود. 
تهدیدات اسرائیلی‌ها خنثی می‌شود و جو آرام تر و کم تنش‌تر در 
منطقه برای ایران به وجود می‌آید و می‌تواند از این فرصت برای 
تجارت و توسعه داخلی خودش و هم اینکه هزینه‌های کمتری 
را در خارج از مرزها انجام بدهد و به کارهای توسعه‌ای خودش 
در یک جو آرام تر بپردازد. در مراحل بعدی با تقویت، غلبه بر 
بحران‌ها و شکل دادن اجماع ملی بیشتر، از موضع قوی‌تر با 
اروپایی‌ها وآمریکایی‌ها و کشورهای منطقه آنقدر مذاکره کنید 
تا به منافع ملی کشور جامه عمل بپوشانید. در مجلس، دولت 
و رهبری معمولا نظرشان صفر و صد است. نگاه صفر و صد در 
دنیای دیپلماسی و برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها قابل فهم نیست. 
در دیپلماسی بین صفر و صد بر اساس منافع ملی یک جایی را 
انتخاب کرد و به توافقاتی رسید و در آینده هر جایی که منطبق 
بر منافع ملی نبود از توافق خارج شد و به تعهدات عمل نکرد ولی 

چون آنقدر قوی شده‌ایم می‌توانیم راه خودمان را ادامه بدهیم.
 با توجــه به شکاف‌هــایی که بیــن خواستـه‌های 
ایران و آمریکاست، این شکاف‌ها چه میزان در به سرانجام 

رسیدن مذاکرات موثر است؟ 
آمریکایی‌ها بارها اعلام کردند در این مرحله جز بازگشت به 
برجام درخواست دیگری ندارند. حالا اگر در مورد موضوعات و 
مسائلی هم تفاهم بکنیم برای آینده است.کما اینکه در زمانی که 
برجام امضا شد گفتند می‌خواهیم برجام 2و 3 هم داشته باشیم. 
در حال حاضر آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند اگر ایران به صورت 
مرحله‌ای به تعهدات برجامی‌خودش برگردد ما هم به برجام بر 
می‌گردیم و تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای را لغو می‌کنیم. 
دیپلماسی انعطاف پذیر است و اگر در کنار توافق برجام، یک 
توافق نامه دیگر امضاء شود که در یک بازه زمانی دیگر یکسری 
مذاکرات در مورد مسائل منطقه و امنیت منطقه‌ای هم خواهیم 
داشت که این نوع مذاکرات به طول می‌انجامد و تعهدات عجیب 
و غریبی ایجاد می‌کند در مذاکرات آنقدر باید قوی طاهر شد تا 
منافع طرفین بر همدیگر منطبق شود.  اکنون دیدگاه ایران این 
است که لغو همه تحریم‌ها را می‌خواهد. با توجه به اینکه گلوگاه 
مسائل مالی و بانکی در دست آمریکایی‌ها ست، به راحتی دست 
از این گلوگاه بر نمی‌دارند. آمریکا در یک مرحله‌ نشان دهید که 
قصد بازگشت به برجام را دارد. اینجاست که تعارضی پیش می‌آید 
و طرفین بین صفر و صد یکی را انتخاب و مذاکره کنند و در واقع به 
عنوان مبنا بگویند برجام قبلی را آن طور که بود، توافق می‌کنیم 
و بعد از نظر دیپلماسی، ایران سعی کند این را به عنوان یک سند 
بین المللی و حقوقی ثبت بکند و اگر توانست از آمریکایی‌ها 
تعهدی بگیرد که این توافق را به تصویب مجلس و سنا برسانند تا 
روسای جمهور بعدی نتوانند برجام را لغو کنند. در مورد مذاکرات 

آینده می‌توانند، اعلام کنند که ربطی به برجام فعلی ندارد.   
 این روزها دوبــاره از سفــر آقای رافائــل گروسی
 مدیر کل آژانس بیــن‌المللی انــرژی اتمــی‌ به تهران 
صحبت می‌شود، این سفــر تا چه اندازه موثـر است و چه 

پیام‌هایی را برای ایران در بر دارد؟
آقای گروسی قبلا هم به ایران سفر کرده بودند و بنا هم بود 
که مجددا سفر کند. این سفر بیشتر در ارتباط با مونیتورینگ و 
پایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. ایران هم بر اساس مصوبه 
مجلس طی یک مدت زمانی اجازه بدهد که این پایش‌ها انجام 
شود و دوربین‌ها کار بکنند و ایران هم به میل خودش بتواند همه 
آنچه ضبط شده را به سازمان بین المللی انرژی اتمی‌ارائه کند. 
آقای گروسی نظرش این است که موضوع به گونه‌ای تحول پیدا 
نکند که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تصمیم بگیرند که پرونده ایران 
را به شورای امنیت احاله بدهند. نظرش بر این است که موضوع 
را به نحوی در آژانس نگه دارد تا توافقاتی با ایران انجام دهد تا آن 
توافقات اولیه تداوم پیدا کند تا مسأله برجام به یک جایی برسد. 
آقای گروسی در ظاهر با یک حسن نیتی می‌آید تا اجازه ندهد که 
موضوع به گونه‌ای بحرانی شود که یک اجماعی در آن سازمان به 
وجود بیاید که پرونده ایران دوباره به شورای امنیت احاله بشود و 
تنش‌ها بالا بگیرد و ایران نسبت به هر گونه توافقی عقبگرد کند. 

این مسافرمثبت خواهد بود و ایران هم مخالفتی نخواهد داشت 
که به صورت موقت قرار و مدارهای در خصوص مونیتورینگ و 
پایش فعالیت‌ها ادامه پیدا کند تا زمانی که مذاکرات برجامی‌به 

یک نتیجه‌ای برسد. 
 نشست مسکــو با حضور نماینــدگـان طالبــان 
و نمایندگان ۱۰ کشور از جمله روسیه، چیـن، ایران، هند 
و پاکستان در حالی برگزار می‌شود که آمــریکا در این 
نشست شــرکت نمی‌کند، همچنین با استعفـای زلمای 
خلیل زاد و جانشینی تام وست به عنوان نماینــده ویژه 
ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، چشم انداز 

تحولات افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای زلمای خلیل زاد افغانی الاصل بود و شناخت کاملی از 
قومیت‌ها، نژادها و زبان‌های مختلف در افغانستان داشت. به 
نظر می‌آید علت استعفا به دنبال انجام ماموریتش که انتقال آرام 
قدرت به طالبان و مسلط کردن طالبان بر افغانستان بود، رخ داده 
است. آمریکایی‌ها بعد از انتقال قدرت به دنبال فشار به طالبان 
برای پایبندی و اجرای تعهداتشان در داخل و خارج عمل کنند 
و زمینه را برای شناسایی رسمی‌ دولت طالبان فراهم بکنند، در 
رابطه با آنچه در نشست مسکو در حال برگزاری است؛ با توجه به 
اینکه روسیه همسایه افغانستان نیست ولی از طریق تاجیکستان 
و ترکمنستان که ارتباطات تنگاتنگی با روسیه دارند، در تحولات 
افغانستان خودش را ذی نفع می‌داند. پاکستان دست پرورده 
آنها است و کمک کردند طالبان در افغانستان به قدرت برسند 
و الان هم اصرار به این دارند که طالبان را به رسمیت بشناسد. 
آمریکایی‌ها در مجموع نظرشان بر این است که از طریق پاکستان 
و خودشان نبض و کنترل طالبان را در دست داشته باشند و 
کشورهایی مثل چین، روسیه و ایران خیلی در امور افغانستان 
دخالت نکنند. به نظر می‌آید که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مسائل 
افغانستان را بین المللی بکنند و در حیطه نفوذ خودشان داشته 
باشند. با توجه به زیربناهای اطلاعاتی و امنیتی که هنوز در 
افغانستان دارند یا کنترلی که بر طالبان از طریق پاکستان دارند 
می‌خواهند از دخالت سایر کشور در امور افغانستان جلوگیری 
بکنند و مسائل افغانستان بین‌المللی بشود. از این نظر است که 
آمریکایی‌ها در نشست مسکو حضور پیدا نکردند و نظرشان بر این 
است که این نشست راه به جایی نمی‌برد و صاحب اصلی طالبان 
ما هستیم که از طریق پاکستان توانستند سریع به قدرت برسند 
و الان هم ما هستیم که از طریق کشورهای عربی مانند قطر و 
امارات متحده عربی که پول دارند و پول پرداخت می‌کنند، ما 
خودمان در واقع مسأله افغانستان را حل و فصل خواهیم کرد و 
دلشان می‌خواهد طالبان را تحت سیطره و نفوذ خوشان را نگه 

دارند.
 روند مذاکــرات ایران و عربستان سعودی بــرای از 

سرگیری مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دیپلماسی به شکل مثبتی کار خودش را انجام می‌دهد. 
عربستان در ارتباط با آمریکایی‌ها یک مقدار سر خورده شد و 
آمریکایی‌ها به عربستان حالی کردند که درست است که شما 
متحد استراتژیک ما هستید و از نظر انرژی با ما متحد هستید و 
ما از شما دفاع می‌کنیم در عین حال بخشی از تجهیزات دفاعی 
را از عربستان خارج کردند و با قرارداد بیست و پنج ساله به اردن 
منتقل کردند. عربستان از نظر دیپلماسی در سوریه شکست 
خورد، در عراق خیلی موفق نبود، در مسأله افغانستان دخالت 
نداشت و جبهه را به قطر و امارات واگذار کرده بود و در یمن به 
همین صورت موفقیت چندانی نداشت. با این سرخوردگی‌ها 
عربستان تمایل دارد که با یک کشور قدرتمند و بازیگر فعال 
منطقه روابط دیپلماتیک برقرار کند. ایران هم مدت‌ها است 
که ادعا می‌کند و نشان می‌دهد که می‌خواهد دست دوستی به 
همسایگان بدهد و تنش‌ها را به حداقل برساند. لذا تمایل دو جانبه 
در برقراری روابط و رفع تنش‌ها وجود دارد و اگر ایران و عربستان 
صرف نظر از نفوذ کشورهای بیگانه،این اراده را حفظ کنند به 
نتیجه مثبت خواهد رسید و بنابراین به نفع  هر دو کشور و منطقه 
است که تنش‌ها را کم، جو آرامی ‌را ایجاد و سر منشاء توافق بین 

ایران و غرب و آمریکا هم باشد.

  علی اصغر زرگر در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

مطلق انديشی در ديپلماسی 
جايی ندارد 

     سفر گروسی به تهران برای مانیتورینگ فعالیت‌هاست 
     دیپلماسی به شکل مثبتی کار خودش را انجام می‌دهد 
     آمریکا نمی‌خواهد مسائل افغانستان بین‌المللی شود 

     رویکرد به شرق در سیاست خارجی رنگ واقعیت گرفت


